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ظهـر یکشـنبه اسـت، نشسـته ام درآشـپزخانه 
و از پنجـره بـوی کبـاب کوبیـده از باربیکیـوی 
همسـایه ها مـی زنـد تـو و صدایـی که سـراغ 
صـدای  هـم  راهـرو  از  می گیـرد.  را  گوجه هـا 
انـدی می آیـد کـه فضایـل پریـا خانـوم را یک 
بـه یـک می شـمارد. چیـز عجیبی هم نیسـت، 
ایـن شـهر  پـر از ایرانـی اسـت. تـا حـدی کـه 
اگـر در خیابـان بخواهـی دو کلام غیبت کنی یا 
خـدای ناکـرده کلمه ای خـارج از دایـره ادب به 
زبان بیاوری، شـرط احتیاط آن اسـت که دور و 

بـرت را نگاه کنی، هموطنی نباشـد که زبانت را 
بفهمـد. تـوی فروشـگاه هاى ایرانـی هم جنس 
ایرانـی از شـیر مـرغ تـا جـان آدمیـزاد پیـدا 
می شـود. چنـد وقـت پیـش، تـو یکی شـان، 
مرزنجـوش و عـرق بومادران دیـدم که در عمرم 
از نزدیـک ندیده بودم، فقط اسـمش را شـنیده 
عکـس  یـک  همان جـا  می خواسـتم  بـودم. 
بگیـرم و بفرسـتم در گـروه مـادران ایرانـی کـه 
آنقـدر نگـران خورد و خـوراک بچه هايشـان در 

آن سـر دنیا نباشـند.

مهناز فاضلی
مدرس ادبیات فارسی و تهیه کننده ی قصه های صوتی

ونکوور کانادا

اندرحکایت
مهاجــران



۲۹

جمعیـت هموطـن کـه در یـک طـرف دیگر 
دنیـا زیاد باشـد، انـگار آینه هـای نامریـی متعدد 
به در و دیوار شـهر زده انـد و خودت را خیلی جاها 
می بینـی. همـه، پس اندازهـا و ترجمـه مـدارک 
تحصیلـی و کارنامـه و کارت واکسـن بچه هـا و 
زعفـران و پسـته و حافظ و قـرآن و ترمه و چند تا 
عکـس را در چنـد چمدان جـا داده انـد و آمده اند. 
اولـش خیلـی نگـران هسـتند، از همـه بیش تـر 
نگـران بچه هـا کـه از وسـط جمـع پدربـزرگ و 
مادربزرگ و فامیل و دوسـتان بسیار، سُر خورده اند 
وسـط مملکت غریب و کسـی نیسـت کـه وقت 
و بی وقـت بـه سـراغش برونـد یـا در خانه شـان 
را بزنـد. از همـه بدتر، تعطیلات مناسـبتی اسـت، 
کریسـمس و روز شـکرگزاری کـه همه خلـق االله با 
فـک و فامیـل و دوسـت و آشـنا، یک جـا جمـع 
می شـوند بوقلمـون می زننـد به بـدن  و مهاجران 
تـازه وارد جماعت، یا آواره ى مراکز خرید هسـتند 
یـا ناشـیانه بوقلمونـی علـم می کننـد، ولـی صـد 
البتـه که مزه سـبزی پلـو و ماهی شـب عید ایران 
را نـدارد و قواعـد مهمانـی را هـم بلـد نیسـتند. 
زبـان هـم که هفت خان رسـتم اسـت و کـو تا به 
آخرش برسـی. پـدر و مادرها اولش بیش تر نگران 
زبـان بچه ها هسـتند تا خودشـان، ولی تا چشـم 
بـه هـم می زننـد بچه هـا مثـل بلبل به انگلیسـی 
چهچهـه می زنند و آنهـا هنوز اندر خـم یک کوچه 
مانده انـد. بچه هـا لهجـه و تلفظشـان را قبـول 
ندارنـد و گاهی دستشـان هم می اندازنـد. اولش 
قدیمی ترهـا و معلم هاى مدرسـه ى کانادایی گفته 
بودنـد کـه مواظـب زبان فارسـی بچه ها باشـید، 
انگلیسـی را خود بخـود یاد می گیرنـد ولی خیلی 
انگلیسـی  کم کـم  بچه هـا  بودنـد.  نکـرده  بـاور 
حـرف زدن برایشـان راحت تر از فارسـی می شـود، 
بـا لهجه هایـی کـه روزبـه روز بیشـتر نِیتیـو طـور 
می شـود و گاهـی اسـم هاى فارسـی خودشـان 
و بقیـه را هـم، طـوری تلفـظ می کننـد کـه چنـد 

ثانیـه ای طول می کشـد بفهمی ایـن آوای فرنگی 
مـآب، همـان اسـم هاى خودمـان اسـت. موقـع 
تمـاس تصویری بـا ایـران، در برابر سـیل بی امان 
قربـان صدقه هـای عمه و خالـه، محجوبانه لبخند 
می زننـد و ترکیبـی از فارسـی و انگلیسـی بلغـور 
می کننـد. کنار دوسـتان ایرانی شـان کـه کلاً گندم 
خورده اند و از بهشـت درآمده اند و فقط انگلیسـی 
حـرف می زننـد. توصیه هـا و سـخنرانی هاى انـدر 
فوایـد مکالمـه بـه زبـان مـادری بـا دوسـتان هم 
بـاد هواسـت. حرف زدن فارسـی تازه غـول مرحله 
اول اسـت. غول هـاى بعـدی خوانـدن و نوشـتن 
می زننـد،  غـر  ندارنـد،  دوسـت  اسـت.  فارسـی 
سختشـان اسـت و بـه هـر بهانـه ای از زیـرش در 
می رونـد. حـق هـم دارند، به سیسـتم مدرسـه ى 
اینجـا عـادت کرده انـد کـه حداقـل دبسـتانش، 
شـعبه اى از شـهر بـازی اسـت و هیـچ  چیـزی که 
خـدای ناکـرده بـه هپینِس شـان خدشـه ای وارد 
کنـد اجبـاری نیسـت، حتـی حفظ کـردن جـدول 
ضـرب. حـالا  ایـن بچه هـا بخواهنـد فقـط یـک 
قلـم «ز» و «ذ» و «ض» و «ظ» را در امـلا رعایـت 
کنند، معلوم اسـت که برایشـان جهاد اکبر اسـت. 
گاهی سـر کلاس فارسـی چنان غضب آلود نگاهم 
می کننـد که خود حکیم ابوالقاسـم فردوسـی باید 
شـخصاً شـفاعت کند کـه از گناهـم درگذرند. حال 
و حوصلـه ى حکایت هـاى پندآموز قدیمـی را هم 
ندارنـد و هری پاتـر و ویمپی کیـد را خیلی بیش تر 

می دهند. ترجیـح 
البته چیزی که عوض دارد گله ندارد، مگر 
برای پدر مادرها انگلیسی حرف زدن و خواندن 
دو  ایمیل  یک  برای  است؟  آسان  نوشتن  و 
پشت  دقیقه ای  دو  مکالمه  یک  برای  خطی، 
آخرش  و  می کنند  فکر  قبل  از  نیم ساعت  تلفن، 
هم با شیوایی و فصاحتی که دلشان می خواهد، 
نمی توانند حرفشان را بزنند. سیل کلمات تا پشت 
لبشان می آید و یکباره بخار می شود. فن بیان و 



۳۰

هزاربار  موقعیت هاى  در  فارسی  در  تسلط شان 
می خورند.  حرص  و  می آورند  به یاد  را  سخت تر 
زبان  به  که  هم  را  سینما  و  ادبیات  شاهکارهای 
انگلیسی بخوانند و ببینند، باز گاهی مزه ى ترجمه ها 
و دوبله های ماندگار فارسی را برایشان ندارد و شهد 

کلام بر جان دلشان به اندازه فارسی نمی نشیند.

وسـط ایـن همه بی همزبانـی و آوای (یکی 
به دادم برسـه، واویلا) که گاه و بیگاه در سرشان 
می چرخـد، آینه هـای نامرئـی، مثـل نـوری در 
شـبیه ترین  و  می رسـد  دادشـان  بـه  تاریکـی، 
تصاویـر را بـه هـم وصـل می کننـد، اوضـاع و 

احـوال تغييـر می کند.
بچه هـا بـا هـم بـه روانـی آب، انگلیسـی 
حـرف می زننـد و خاطـرات مشـترک هالوویـن 
و وینتـر بِریـک و نـوروز و شـب چلـه دارنـد و 
و  کیسـت  بیبـر  جاسـتین  می داننـد  همگـی 
و  چیسـت  قورمه سـبزی  و  کجاسـت  تهـران 
فارسـی نوشـتن خیلـی سـخت اسـت. پـدر 
مادرهـا هـم بـه دل راحـت، بـرای هـر کلمـه 

ده تـا متـرادف و متضـاد دارند و در گلویشـان 
گیـر نمی کنـد و مثـل ماهـی در دریای سـخن، 
غوطه  ورنـد. بیـم و امیـد همدیگـر، از اتفاقـات 
ریـز و درشـت و قیمت ارز و واکسـن و دلتنگی 
بـرای یـار و دیـار و هزار تـا چیز دیگـر را نگفته، 
و ترانه هـای  آواز  می کننـد.  حـس  و  می داننـد 

همدیگر را می شناسـند و می فهمند و بسـته به 
حالشـان، سـری تـکان می دهنـد و نم اشـکی 
بـه چشمشـان می آیـد، یـا سـر کیـف می آیند 
و بشـکنی هـم می زننـد و وقتـی از هـم جـدا 

می شـوند، حالشـان خـوش اسـت.
را  غریـب  خـاک  زهـر  نامرئـی،  آینه هـای 
می گیرنـد، بـه هـزار وسـیله، از نـان سـنگک و 
بومـادران و کنسـرت ابـی گرفتـه تـا همدلـی در 
قدرتـی  همزبانـی.  و  آفتابـی  و  ابـری  روزهـای 
جادویـی دارند که رنگ و لعاب روزهای درخشـان 
را مکـرر می کننـد و سـیاهی ابرهـا را کمرنگ تـر. 
ایـن آینه هـا بـوی خـوش آشـنایی دارنـد،  ایـن 

آینه هـا، خاطرشـان خیلـی عزیـز اسـت.


